
شم چرا گرفته و  "لارتَ جئورْ" چوبیلبه های هر دو دستش  با
ط کنج حیا شاخه ی درخ  خُج   بلندترین سربه  است انداخته 
می رویش و  می آیدتی رَشتتت َکَ ،که در همان حال چاه کنتار 
... : ک شک. کش کتوی حیاط و خانه می پیچدو صدایش  نشیند
 ک شک

 خوش خبر بَبی الهی! -

 –بی صدا  –، آخرین برگ خزان زده ی آن  با لرزش شاخهو 
 .اس توی چاهی که سرش باز  می ریزد

پستترش را در  ستتر برمی گرداند وبا نعره ی دروازه ی چوبی، 
ش رت ؛ کرسدکه می پسر به زیر ایوان  .می بیندآستانه ی در 

از  .گذارد درخت  رریتان را به حال خود میو  می کشتتتد پر
 :می گویدو  را نگاه می کند تَلارهمانجا 

کار را تمام کردم، این هم از وصتتتیتی که  !خب ننه -
رفتم یک میلیون تومان . ستتال ها پیش کرده بودی

هزینته ی واگتذاری عهعته عبر ختالی بقتج آعاجان 
م. این هم عبض و این هم کرد پرداخ را خدابیامرزه 
 تاییدیه اش.

هایش را بالا گرف  و برگه ها را نشان مادر پسر دس  و بعد، 
 و در همان حال گف  پیرش داد

 خدا تَرَه صد و بیس  سال رمر بَده! -

 به کاغذها، نگاهی اشتتتندهمه ی دنیا را به او داده ب امّاپیرزن 
 گف :رگه اش با صدای دوانداخ  و 

 خدایا ش رت! -

 :آسوده دل ادامه دادو رو به پسرش کرد و 

 خدا تَرَه و تی زن و تی زاکونه بَداره!  -

ا بپیرزن گذاشتتته بود. تنهایش  با مرگش بود آعاجانستتال ها 
ستتتربرگرداند و این بار دیدگان کم فروغش عام  ت یده اش 

 .که خیال باریدن داشتت  ی شتتدبرنجزارآستتمان ابری محو 
 با آعاجان ان،بهار روزگار جوانی را برای دعایقی از نظر گذراند.

 برنجْ "، ها و تابستان کرددوباره می -در مزرره نشتا و ویجین
 ..."بینی

نی ینگس شبر دل ،اندوه یا ییاز تنها ق تریرمبه ی باره چیزی  
در گودی چشتتتم های  که اشتتت ی های عهرهو آنگتاه  کرد

با کونه ی دستان  می خواس  بود را جمع شتده چروکیده اش
ب آن به گوشه ی لباری ه ای از که  کندپینه بستته اش پا  

که بوی  شد یحیاطسترد  نقش بر خا  تند، هایش سترید و
 منتظرش را می داد!
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 برگردان:

 : ایوان طبقه بالاجئورْ تَلار

 : گلابی جنگلیخُج

 : زاغی. زاغچهکَش َرَت

 = الهی خوش خبر باشی!خوش خبر بَبی الهی! 

= خدا به تو  صد و بیس  رمر بَده! خدا تَرَه صد و بیس  سال 
 سال رمر بدهد!

زن و بچه  و = خدا توختدا تَرَه و تی زن و تی زاکونته بَتداره! 
 های  را نگه دارد!

 = دروی برنجبینی  برنجْ


